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ناح
جلسه 27 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بیان قرائن و شواهد بر شمول آیه 221 بقره نسبت به زنان اهل کتاب

مْتبجعا لَوو ةشْرِكن مم رنَةٌ خَيموةٌ مملاو نموي َّتاتِ حشْرِكواْ الْمحتَن لابیان شد که آیهی شریفه 221 سورهی مبارکه بقره: (و
ةرغْفالْمو نَّةالْج َلا ودْعي هالالنَّارِ و َلونَ ادْعكَ يلَـئوا مبجعا لَوشْرِكٍ ون مم رخَي نمودٌ مبلَعنُواْ وموي َّتح ينرِكشواْ الْمحتُن لاو

بِاذْنه ويبيِن آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكرونَ) شامل زنان اهل کتاب هم مشود و استدلال مرحوم علامه را مورد مناقشه قرار دادیم.
تقریباً بسیاری از بزرگان عامه وخاصه، از مفسران و فقها، مشرکات را شامل اهل کتاب قرار دادهاند. وقت به کلمات فقها

مراجعه مکنیم، مبینیم که ناح کتابیه را جایز نمدانند؛ و ی از ادلهای که به آن استدلال مکنند، همین آیه شریفه است. در
کتاب انتصار ـ که مدانید مرحوم سید مرتض آن را در متفردات امامیه نوشته است ـ در مسئله 155 مفرماید: ومما انفردت
به الامامیة حظر ناح التابیات امامیه قائل است ناح کتابیات ممنوع است وباق الفقهاء که مراد علمای عامه است یجیزون
ذل دلیلنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعال (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) ولا شبهة ف أنّ النصرانیة مشرکة بعد ادلهی

دیری هم مآورد. مثل آیات (و تُمسوا بِعصم الْوافرِ) و ( یستَوِى اصحٰب النَّارِ واصحٰب ٱلْجنَّة) که ما حالا کاری به آنها
نداریم. شاهد ما این است که مرحوم سید مرتض نیز از «مشرکات» عموم را استفاده کرده است.

مرحوم ابن ادریس نیز در سرائر جلد دوم، کتاب الناح، صفحه 524 مگوید ویحرم عقد الدوام عل الافرة عقد دائم بر کافره
مصوا بِعستُم گوید بدلیل اجماع الطایفة و لقوله (وفر بعد متتوب من ال ّحرام است و ان اختلف جهات کفرها حت

الْوافرِ) و (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) . مخواهیم عرض کنیم کثیری از علمای عامه و خاصه از مفسرین و فقها،
اطلاق «مشرکات» در آیه شریفه را فهمیدهاند؛ گفتهاند مراد از مشرکات ی معنای عام است و شامل اهل کتاب هم مشود.

 مرحوم علامه در کتاب تذکرة الفقهاء مفرماید ناح التابیة عندنا لا یصح للمسلم عل الاقوی اقوا این است که ناح کتابیه
باطل است لقوله تعال (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) و بعد مفرماید وقال بعض علمائنا أنّه یصح وهو مذهب جماعة من
العامة . در ادامه کلام را هم از مرحوم شیخ در خلاف نقل مکند که فرموده المحصلون من أصحابنا یقولون لا یحل ناح من
خالف الاسلام لا الیهود ولا النصاری ولا غیرهم محصلین از فقهای ما قائل هستند که ناح مخالف، چه یهود و چه نصارا و چه
غیر اینها از کسان که مخالف اسلام هستند، صحیح نیست وقال قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا یجوز ذل بعضها هم

مگویند که این ناح جایز است. 

شاهد دوم برای استفاده این معنا که مشرکات، زنان اهل کتاب را هم شامل است، کلمه (حتَّ یومن ) است. اگر بوییم تردید
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داریم که مشرکات شامل اهل کتاب مشود یا نه، سؤال این است که غایت چیست؟ غایت (حتَّ یومن) و به ملاک این غایت
باید بوییم، او هم این حم را دارد؛ برای اینه مگوییم اهل کتاب مؤمن نیستند. یعن مراد از (حتَّ یومن) ایمان به خدا و اقرار

به اسلام است. 

کلام را فخر رازی در این مورد دارد، مگوید مراد از این عبارت، ایمان بعد از اسلام نیست. بله مراد ایمان عین اسلام است؛
یعن اقرار به شهادتین. فخر رازی مگوید اتّفق الل عل أنّ المراد من قوله (حتَّ یومن) الاقرار بالشهادة والالتزام بأحام

الاسلام . پس، این هم قرینه مشود بر اینه مشرکات منظور همه غیر مسلمانها است. غیر مسلمان کافر بتپرست را مگیرد،
اهل کتاب از یهود و نصارا را هم شامل مشود. 

نسبت بین آیه 5 سوره مائده و آیه 221 سوره بقره

اتِبالطَّي مَل لحا موبحث این است که نسبت بین این آیه و آیهی 5 سوره مائده (الْي ر وجود دارد. یاینجا چند بحث دی
ملن قَبم تَابْوتُواْ الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ملَّه لح مامطَعو مَّل لح تَابْوتُواْ الا الَّذِين امطَعو

نم ةرالآخ ف وهو لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِالا فُرن يمخْدَانٍ وذِي اتَّخم لاو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا
الْخَاسرِين) چه مشود؟ طبق بیان مرحوم علامه که فرمودند مشرکات شامل اهل کتاب نمشود، نتیجه این است که این دو آیه

باهم تقابل ندارند. مشرکات یعن وثنیه، و مراد از (والْمحصنَٰت من الَّذِین اوتُوا الْتَٰب) زنهای اهل کتاب است. 

اما طبق بیان ما و کسان که قائل هستند مشرکات اطلاق و عموم دارد. آیا بوییم چون سوره مائده آخرین سورهای است که بر
پیامبر در مدینه نازل شده، این آیه ناسخ آیهی سورهی بقره است؟ این ی احتمال. احتمال دوم این است که بوییم

(والْمحصنَٰت من الَّذِین اوتُوا الْتَٰب) مخصص است؛ یعن ناح با زنهای اهل کتاب از اول هم حرام نبوده، هرچند که عموم
آیه شامل آنها مشود، اما خداوند کتابیات را اراده نفرموده بود. 

و احتمال سوم این است که بوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه مائده است؛ برخ قائل هستند که آیهی بقره ناسخ آیه مائده است؛
حرفشان این است که خداوند اول اجازه داد مسلمانها بروند با زنهای یهودی و مسیح ازدواج کنند؛ چون تعداد مسلمانها کم
بود؛ اما بعد که عدد اینها زیاد شد، فرمود (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) و دیر بین خودتان ازدواج کنید؛ سراغ یهودیها و

نصرانها نروید. این حرف باطل است؛ چون شرطش این است که آیه مائده قبل آمده باشد؛ و تقریباً بین علما و مفسرین در
علوم قرآن مسلم است که سوره مائده آخرین سوره است ولم ینسخ منها شء . 

بنابراین، احتمال سوم رد مشود؛ و ما نمتوانیم بوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه سوره مائده است، گرچه بعض از علمای اهل
سنت این حرف را زدهاند.

البته همین جا این نته را عرض کنم که امام (رض) در کتاب البیع در مورد این که خود سوره مائده یا جمیع آیات که در آن
است به عنوان آخرین آیات باشد که بر پیامبر نازل شده، تردید دارند. بالاخره در جمع بین این دو آیه چه بوییم؟ توجه داشته

باشید که ما الآن کاری به آیات نداریم؛ نمخواهیم به نتیجه فقه برسیم. و اتفاقاً در بعض از روایات اهل سنت راجع به عبداله
بن عمر آمده که از او در مورد ناح کتابیات سؤال کردند، گفت: من متوقف هستم؛ چون ی آیه مگوید حرام است و ی آیه

مگوید حلال است.

 پس، در جمع میان این دو آیه چه باید گفت؟ ی راه این است که بوییم کلمه ناح ظهور در ناح دائم دارد؛ حت در مورد
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محلل که قرآن مفرماید (فَان طَلَّقَها فََ تَحل لَهۥ من بعدُ حتَّ تَنح زَوجا غَیرهۥ) مراد ناح دائم است؛ چون اگر ناح دائم
نباشد، محلّل اثری ندارد. در اینجا هم بوییم مراد از (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) ناح دائم است. هرچند در بحث قبل
گفتیم ناح اعم از دائم و موقت است؛ اما برخ هم ادعا کردهاند لفظ ناح هرجا در قرآن آمده، مراد ناح دائم است. و آیه 5

مائده را به قرینه آن حمل بر ناح موقت کنیم. یعن همین مطلب که کثیری از فقهای شیعه الآن تفصیل مدهند و مگویند ناح
دائم کتابیه جایز نیست، اما موقت جایز است.

بعید نیست که ما این را از خود آیه استفاده کنیم، ولو اینه مستند آنها روایات است. راه دوم این است که بوییم آیهی بعد
عنوان نسخ را دارد؛ یعن ناح مشرکات و کتابیات تا زمان حرام بوده و بعد حلال شده است. اولین اشال این راه آن است که
نسخ بر خلاف قاعده است. نسخ لندرته وقلّته ی چیزی بر خلاف قاعده است؛ و ثانیاً: مطلب مهم این است که بر حسب تاریخ،

ها ازدواج کردهاند. حتدر زمان پیامبر(ص) در مدینه، مسلمانها به صورت متعدد مواردی بوده که با یهودیها و نصران
روایت داریم که پیامبر(ص) فرمودهاند: ما زنهای آنها را مگیریم، اما آنها نمآیند با زنان ما ازدواج کنند. اگر بوییم آیه مائده
ناسخ است، لازمهاش این است که تا آخرین سال زمان پیامبر(ص) کس با یهودیه و نصرانیه ازدواج نرده باشد؛ در حال که

در تاریخ داریم این کار انجام مشده است. پس، نسخ را باید کنار بذاریم. راه دیر، مسئله تخصیص است. تخصیص ی امر
عقلای است.

بوییم (والْمحصنَٰت من الَّذِین اوتُوا الْتَٰب) مخصص برای (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) است. این ی امر عقلای و
واضح است. ی راه دیری هم به ذهن مآید به صورت ی احتمال، ـ که باز این هم در تفاسیر و کلمات فقها نیست ـ بوییم
آیه در (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) کتابیه را شامل مشود، چه کتابیهی محصن و چه غیر محصن؛ اما محصنات در

(والْمحصنَٰت من الَّذِین اوتُوا الْتَٰب) به معنای پاکدامن و عفیف است. 

یعن بوییم شارع آمده نسبت به زنهای اهل کتاب عفیفه این را استثنا کرده است؛ و مطلق زنان اهل کتاب را استثنا نرده
است. فرموده (والْمحصنَٰت من الَّذِین اوتُوا الْتَٰب) و نفرموده «والنساء من الذین اوتوا التاب» محصنات نمتواند متزوجات

باشد؛ با زن که شوهر دارد، نمشود ازدواج کرد. 

و) زند. یعنوییم که آن آیه را تخصیص مدارد بیاییم این را از این جهت ب الپس، محصنات باید عفیفات باشد. چه اش
تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) اطلاق دارد و شامل اهل کتاب هم مشود؛ اما در آیه 5 مائده عفیفات را استثنا کرده است؟ پس،

در میان احتمالات که در جمع بین این دو آیه وجود دارد، آن احتمال که رجحان دارد، همین است که بوییم (و تَنحوا
الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن ) مراد ناح دائم است و به قرینه آیه 5 مائده را حمل کنیم بر ناح غیر دائم؛ مخصوصاً اگر کس برای

سیاق قرینیت قائل باشد، متواند استفاده کند که بالاخره در این اندازه که محصنات از اهل کتاب به عنوان عقد موقت برای او
حلال شده باشد، خداوند این را حلال کرده است.

نتهای که وجود دارد و باید برای روز یشنبه بررس بفرمایید، این است که بالاخره کثیری از فقهای ما به صورت مطلق، ناح
کتابیه را دواماً و متعتاً باطل دانستهاند؛ در حال که به شهادت تاریخ، در زمان خود پیامبر(ص) کثیراً ما واقع شده است.

 روایت را خواندم که جابر بن عبداله از پیامبر(ص) نقل مکند نتزوج نساء أهل التاب ولا یتزوجون نسائنا ؛ ما با زنهای اهل
ج بیهودیة أو نصرانیة حذیفه یکنند. و همینطور نقل شده که حذیفه تزوکنیم، اما آنها با زنهای ما ازدواج نمکتاب ازدواج م
زن یهودی یا نصران را گرفت فتب إلیه عمر أن خل سبیلها عمر نامه برایش نوشت که او رها کن فتب إلیه أتزعم أنّها حرام؟

نامه نوشت که تو فر مکن حرام است؟ فقال: لا، ولنّن أخاف من خوف بر این دارم که دین تو را از بین ببرد. این معلوم
است که در زمان پیامبر واقع شده است. حالا علمای ما هم که در اینجا قائل به نسخ نیستند؛ نمگویند آیه سوره مائده ناسخ آیه
سوره بقره است. آن وقت چونه این دو باهم جمع مشود؟ این نتهی مهماست. در این بحث فر بفرمایید تا جلسه بعد روز
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یشنبه؛ ان شاء اله. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


